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هاي تاريخيهاي كاركرد سازگار با بقاياي بنانقش معنا در تعيين ويژگي  

 

  ۲ محمديمحسن ، ۱كاظم مندگاري
  ايران  ،يزد ،دانشكده هنر و معماري ،استاديارگروه معماري دانشگاه يزد ۱

 ايران ،كرمان ،مدرس گروه معماري دانشگاه شهيد باهنر كرمان ،كارشناس ارشد معماري دانشگاه يزد ۲ 

  )۲۹/۶/۹۱: تاريخ پذيرش نهائي، ۲۶/۴/۹۱:تاريخ دريافت مقاله( 

  
    چكيده

اهاي تاريخي معمولاً مورد انتظار است اعطاي عملكرد جديد و انطباق آن با كالبد معمـاري  آنچه از توانبخشي بن 
كه يك اثر تاريخي به دليل گذشت زمان يـا اتفاقـات   در قالب يك كاركرد تعريف شده و سازگار است؛ اما هنگامي

وانبخشـي و گـزينش كـاركرد    ديگر ويران شده و امكان بازسازي و رجوع به وضعيت قبلي آن ميسر نباشد، موضوع ت
  . شودسازگار براي آن با ترديد روبرو مي

هايي كه در طـول زمـان   اين مقاله سعي بر آن دارد تا بر اساس نظريه براندي در حفاظت آثار معماري، با بيان معنا
يـك ويرانـه   اي از معـاني را حتـي بـراي    آيـد گسـتره  وجود مـي در يك اثر تاريخي به) از خلق اثر تا وضعيت كنوني(

كانتر » مدل مكان«در نظر دارد، با استفاده از  ۱»مكان«معرفي نمايد و با توجه به غايتي كه براي احياي آن به مثابه يك 
هـاي كـاركرد سـازگار بـا     دانـد، ويژگـي   كه انطباق سه مؤلّفه كالبد، فعاليت و معنا را جهت احراز مكان ضروري مـي 

توان ضمن محـدود نشـدن در كـاركرد قبلـي اثـر، كاركردهـاي       بنابراين مي. بيان كندمعاني بقاياي بناهاي تاريخي را 
  .ديگري را پيش روي قرار داد تا به گزينشي مناسب تقرب يافت

اين مقاله در تعيين چارچوب نظري تحقيق از روشي قياسي براي استدلال و استنتاج از نظرية مطـرح شـده توسـط    
 ــ ــاري، بهـ ــار معمـ ــت آثـ ــايي   برانـــدي در حفاظـ ــعي در شناسـ ــانتر سـ ــان كـ ــدل مكـ ــتفاده از مـ ــا اسـ ــرده و بـ   ره بـ

مثابه موجـوديتي  آورد كه به بناي تاريخي صرفاً بهاين مدل امكاني را فراهم مي.  هاي مكان داردهاي بين مؤلّفهرابطه 
ه معـاني موجـود   كالبدي كه در روند حفاظت هيچگونه تغيير و تحولي را پذيرا نيست، نگريسته نشود، بلكه با توجه ب ـ

هاي تاريخي كه از وضعيت كالبـدي و فعـاليتي   در بنا، موضوعيت تعيين كاركرد سازگار را حتّي در توانبخشي ويرانه
 .مناسبي برخوردار نيستند، نيز پذيرفت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .معنا، توانبخشي، ويرانه تاريخي، مكان :ها كليد واژه

                                                 

                                                                                      Email: mondegari@yazduni.ac.ir  
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مهمقد  
اري وجـود  مرمـت واژگـان كليـدي بسـي     ةدر حوز

اي دارد كـــه هـــر كـــدام جداگانـــه از اهميـــت ويـــژه
برخوردار بوده و در تعريف، شرح متفاوتي دارند ولي 

، تداوم زنـدگي يـك اثـر تـاريخي     آنهادر عمق معاني 
نهفته اسـت كـه از طـرق مختلـف بـه آن دسـت يافتـه        

عنـوان يكـي از   بـه ۲»توانبخشـي «در ايـن ميـان   . شود مي
بـرداري از اثـر،   شـرايط بهـره   هاي مرمتي با ايجادمقوله

ضمن ايجاد حيات در بنا، محـيط اطـراف آن را نيـز از    
توانبخشـي بـا ارتقـاي سـطح     . نمايـد اين نظر متـأثر مـي  

حفاظت و تضمين بقاي اثر تاريخي با اعطاي كـاربري  
آورد تــا بتــوان بــه وجــود مــيمتناســب، شــرايطي را بــه

  .حفاظتي پايدار دست يافت
ــه آكســفورد،فرهنــگ ــي   نام ــه معن توانبخشــي را ب

مرمت كردن با هدف رسيدن به وضعيت عـادي و يـا   «
وضعيت شناخته شده در گذشته يا مشابه آن بـه لحـاظ   

عبارتي برگرداندن يك بنا، يا بخشي از كاركردي يا به
يك شهر، به وضعيت عادي گذشته آن، كه عمومـاً بـا   

نيز همراه ) و سازگار(ها يا كاركردهاي جديد كاربري
بـه  «: هاي آمريكـا در دستورالعمل. »ت، آورده استاس

پذيرسـازي نـوعي كـاربرد    عنوان عمل يا فرآيند امكان
سازگار يـك دارايـي بـه واسـطه تعميـر، دگرگـوني و       

هـايي  ها يا بخـش حال حفظ ويژگيالحاقات و در عين
اش را هــاي تــاريخي، فرهنگــي يــا معمــاريكــه ارزش

  )۳۴۹ ، ص۱۳۸۷و،يوكلهت( .»شودرسانند، تلقي مي مي
ــه منظــور پاســخ  ــاريخي كــه ب ــه بناهــاي ت گــويي ب

كــاركردي خــاص و تعريــف شــده در زمــان خــود بــه 
تدريج متناسب با شرايط پيش روي، اند، بهوجود آمده

انــد تــا بتواننــد بــه تغييراتــي را در كالبــد خــود پذيرفتــه
اين انطبـاق و  . ها و نيازهاي هر زمان پاسخ دهندفعاليت

 ـ  سازگاري ت ـت ت ا زمـاني كـه ماهياليهـاي زنـدگي   فع
راحتـي و توسـط مـردم    دچار تغيير اساسي نشده بود بـه 

تغييـرات   ةاز زماني كه دامن اما. گرفته استصورت مي

شدت گرفته و ديگر امكان سازگاري وجـود نداشـته،   
در آن صورت كالبد بنا تخريـب شـده و بنـايي نوسـاز     

گرفتـه و يـا بنـا    يهاي جديد شكل م ـفعاليتمتناسب با 
ــه ــه ب ــهصــورت بلااســتفاده رهــا گرديــده و ب   تــدريج ب

  .شده استاي تبديل ميويرانه 
اينگونه رايج است كه توانبخشي تا زماني در بنـاي  
تاريخي موضوعيت دارد كه امكان اعطاي كـاركردي  

هــاي فعاليــتجديــد بــه آن فــراهم باشــد و ســازگاري 
اركردي معـين در  انساني با كالبد معماري در قالـب ك ـ 

كه يك اثر تـاريخي  هنگامي اماآن وجود داشته باشد؛ 
سـوانح طبيعـي   (به دليل گذشت زمان يا اتفاقات ديگر 

ويـران شـد و يـا بـه روزگـار زوال خـود       ) و غيرطبيعي
عنوان مكاني مخروبه در محوطه يا رسيد، همه آن را به

در اين راستا شرايطي كه بـر  . شناسندمحله تاريخي مي
نا گذشته و آن را به صـورت ويرانـه در آورده، خـود    ب

ايـن نكتـه اسـت كـه بنـا نتوانسـته كمتـرين         ةدهندنشان
وجـود آورد و  زنـدگي انسـان بـه   انطباق را با نيازهـاي  

ــز مشــكل را مضــاعف نمــوده اســت و    تخريــب آن ني
تجويز برگرداندن بنا به وضعيت قبلي براي دستيابي بـه  

كاركرد اويسر باشد، غيرمعمول و الزاماً ه را اگر هم ملي
كنــد و در ايــن حالــت موضــوعيت    غيرمنطقــي مــي 

واين سؤال . گيرداي از ابهام قرار ميتوانبخشي در هاله
دهد كه اگـرلازم باشـد كـاركرد    را پيش روي قرار مي

با كالبد بنـا سـازگار گـردد، كـدام كالبـد منظـور نظـر        
است؟ كالبد اوگرديده  ه، آخرين وضعيتي كه بنا رهالي

ت كالبدي كه اكنون پيش روي قرار دارد؟يا موجودي  
ال نمـودن و ايجـاد   هرچند توانبخشي با تأكيد بر فع

بخشـي   اماحيات در بنا، حفاظتي پايدار را در نظر دارد 
گيـرد در صـدد   از تلاشي كه در توانبخشي صورت مي

طـوري كـه سـعي بـر آن     ايجاد اين سازگاري است بـه 
تغييرات حداقل، علمي و تكنولوژيك  است تا با انجام

چنــان تــداوم بخشــد و اگــر آن  كــاركرد قبلــي را هــم
كاركرد شرايط انجام اقدامات حداقل را پذيرا نبود در 
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آن صورت كاركردهايي كه تـا حـدودي بـه كـاركرد     
قبلي نزديك و ضمناً نياز به تغييرات كالبـدي گسـترده   

  . گرددنداشته باشد، تجويز مي
با هـدف ارتقـاي سـطح     توانبخشياينكه  به توجهبا 

از پـذيرد  حفاظت و تضمين بقاي اثر تاريخيانجـام مـي  
شـود  اي جهت حفاظت انتخاب ميعنوان وسيلهبه اينرو

صـورت هـدف هـر اقـدامي را توجيـه      نه اينكه خود بـه 
بنابراين برگرداندن بنا بـه وضـعيت قبلـي جهـت     . نمايد

. گـردد يز نمـي پذيرا بودن كاركرد اوليـه معمـولاً تجـو   
ــته     ــرايط گذش ــه ش ــت ب ــان بازگش ــه امك ــك ك   و اين

برداري عملكردي از كالبد اوليه آن وجود نـدارد،  بهره
منظور توانبخشي اثر، كاركرد را در سازگاري با چـه  به

 توان جستجو كرد؟عاملي مي

  سؤال تحقيق 
ــه ــب و    در ويران ــدت تخري ــه ش ــاريخي ك ــاي ت ه

بخش  آنهالبد اصيل اي است كه از كاتغييرات به گونه
بـرداري را از  اندكي باقي مانده و به تبع آن امكان بهره

  بنــا ســلب نمــوده، آيــا موضــوعيت توانبخشــي منتفــي  
هاي ديگر حفاظت و مرمـت  گردد و صرفاً به روشمي

  شود؟ بسنده مي
هاي تاريخي نيـز مفهـوم   اگردر مواجهه با ويرانه اما

 ــ  ــته باش ــوعيت داش ــان موض ــي همچن د در آن توانبخش
، موضـوع  فعاليـت صورت بـه غيـر از عوامـل كالبـد و     

تعيين كاركرد سازگار ناظر به چه عواملي است و ايـن  
 آيند؟ وجود ميعوامل چگونه در بناي تاريخي به

  فرضيه تحقيق
) از خلـق اثـر تـا وضـعيت كنـوني     (در طول زمـان   
آيـد كـه در   وجود مـي هايي در يك اثر تاريخي بهمعنا

توانـد كـاركرد سـازگار را    انه شدن نيز ميصورت وير
  .  در روند توانبخشي اثر تعريف نمايد

  سابقه تحقيق 
در حوزه نظري ايـن مقالـه وامـدار نظـرات چـزاره      

اسـت كـه رويكـرد خلاقـه بـه حفاظـت آثـار         ۳براندي

هـاي تـاريخي مطـرح    معماري را حتي در مورد ويرانـه 
در كنــد و در حـوزه عملــي تجربيـات نگارنــدگان   مـي 

بوسـتان فهـادان و شـاه ابوالقاسـم،     (هـا  حفاظت محوطه
كوچه امام حسيني در محله فهادان يزد و محله دروازه 

و احياي بناهاي متعدد تاريخي يـزد  ...) ميدان ابركوه و
  .باشداخير پشتوانه اين تحقيق مي ةدر دو ده

  روش تحقيق
ايــن مقالــه در تعيــين چــارچوب نظــري تحقيــق از  

مطـرح   ةاي استدلال و استنتاج از نظري ـروشي قياسي بر
شده توسط برانـدي در حفاظـت آثـار معمـاري، بهـره      
برده به طوريكـه بتوانـد نظريـات مطـرح شـده توسـط       

ــدگر ــار    ۴هاي ــورد آث ــري را در م ــر هن ــوص اث در خص
هاي تاريخي نيز به تاريخي و به خصوص بناها و ويرانه
كـانتر   »مدل مكـان «كار گيرد و در نهايت با استفاده از 

و معنـا را جهـت    فعاليـت كالبـد،   مؤلّفـه كه انطباق سـه  
داند، نقـش معنـا را در تعيـين    احراز مكان ضروري مي

هاي كاركرد سازگار جهت توانبخشـي بقايـاي   ويژگي
 . دهدبناهاي تاريخي مورد استفاده قرار مي

  مندي اثر تاريخيزمان
 با مطالعه و دقت نظر در آراء انديشمنداني كـه بـه   

چيستي ميراث تاريخي و چرايي و چگونگي حفاظـت  
هــاي چــزاره برانــدي در انــد، ديــدگاهكــرده توجـه آن 

حفاظــت از اثــر ميراثــي كــه متــأثر از آراء هايــدگر در 
آورد وجود مياي را بهخصوص اثر هنري است، زمينه

كه به يك بناي تاريخي نيز بـه مثابـه يـك كـار هنـري      
ــود و ارزش  ــته ش ــتت نگريس ــاي مس ــوع ه ر در آن موض

در ايـن راسـتا هايـدگر بـر ايـن      . توانبخشي قرار گيـرد 
اعتقاد است كه براي انسان امروز سه كيفيت يا مفهـوم  

 :از زمان در يك اثر هنري قابل دريافت است

ـ زماني كه يك اثر بـه قصـد و دليلـي خـاص برپـا      
  . شودمي
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باشد كه فارغ از اهـداف  ـ زمان پس از خلق اثر مي
زندگان خود، سير تحول و سرنوشتي خـاص  و نيات سا

 . كندپيدا مي

ــر حضــور    ــاني كــه انســان امــروزي در آن اث ــ زم ـ
 . كندواسطه برقرار مييابد و با آن ارتباطي بي مي

زمـان «ه به اين نوع نگرش و تعمـق در آن،  با توج «
نيـز،  ) مثابه يـك اثـر هنـري   به(براي يك بناي تاريخي 

نخست، : زندر را رقم ميطي سه مرحله سير تاريخي اث
كند يا زمـان  زماني كه هنرمند براي خلق اثر صرف مي

خلق اثر؛ دوم، فاصله زماني بـين پايـان سـاخت اثـر بـه      
دست هنرمند تا زمان حاضـر يـا همـان زمـاني كـه اثـر       

يابــد؛ ســوم، لحظــه موجــوديتي مســتقل از هنرمنــد مــي
شناخت كار هنري در ضمير آگاه بيننده در زمان حـال  

ا به بيان ديگر، زماني كه شخص آگاهانه در برابر اثـر  ي
 .كنـد بيند و درك ميگيرد، آن را ميتاريخي قرار مي

 ) ۲۵۶ ، ص۱۳۸۷يوكلهتو،(

اثر تاريخي در زمان اوه قطعاً بـا هـدف پاسـخ بـه     لي
 ،۱۳۹۰كوششگران، (نياز و كاركردي خاص برپا شده 

 و تلاشي جهـت دسـتيابي انسـان بـه مقتضـيات     ) ۷۹ص
در سـير تحـول و   . زندگي در زمـان خـود بـوده اسـت    

پـذيرد و  تطور اثر كه پس از احـداث بنـا صـورت مـي    
ــي   ــت، مـ ــازندگان آن اسـ ــارج از اراده سـ ــدخـ   توانـ

چنـين ممكـن   برداري از بنا تغييـر پيـدا كنـد و هـم    بهره
وجـود  است تغييرات كالبـدي را جهـت سـازگاري بـه    

شـوند كـه   ميدر مرتبه سوم، مفاهيمي مطرح  اما. آورد
هـاي خلـق اثـر و    فـارغ از انگيـزه   آنهـا وجود آمـدن  به

ايـن  .باشـد سرنوشتي كه پس از آن بر اثر گذشـته، مـي  
كـه انسـان بـا آن مواجـه     مفاهيم در زمان حـال و وقتـي  

شود قابل دريافت بـوده و ميـزان سـلامت و برپـايي     مي
اثــر الزامــاً ملاكــي بــراي شــدت و ضــعف درك ايــن  

  .مفاهيم نيست
  در مرحلــه پــس از آشــكارگي تــا زمــاني كــه اثــر 

  عنوان اثـري تـاريخي در برابـر ديـدگان نـاظر قـرار       به 

. گـذارد گيـرد، شـرايط متفـاوتي را پشـت سـر مـي      مي
 ــ  ــاوت اســت كــه زمين و  گســترده ةهمــين شــرايط متف

سرنوشـت  . سـازد اي را جهت رجوع مطرح مـي پيچيده
ت اثر در مرحله دوم، علاوه بر ميـزان سـلامت و اصـال   

نسبت به زمان ساخت آن، از طريق مدت ايـن زمـان و   
خـورد و  حوادثي كه در اين مـدت رخ داده، رقـم مـي   

بنـابر ايـن يـك بنـاي تـاريخي در هـر       . پـذيرد تأثير مي
وضـعي كـه باشدــ از سـلامت كالبـدي تـا ويرانگـي ـ         

  . كندهاي متفاوتي جهت حفاظت فراهم ميفرصت
د كـه بـراي   عنوان مثال اثر تاريخي تخـت جمشـي  به

وجود آمده، برگزاري مراسم آييني و كاخ حكومتي به
دسـت  هـاي آن بـه  در حال حاضر ادراكي كه از خرابـه 

تصور فضـايي  . باشدآيد متفاوت از نيات برپايي ميمي
ــاله  ۲۵۰۰ ــدمت(س ــيان  ) ق ــه هخامنش ــق ب دوره (و متعل

هـا ممكـن اسـت    ، در نسـبت بـا ديگـر مكـان    )تاريخي
را بـه  ... ي، عظمـت، عبـرت و  مفاهيمي چون مانـدگار 

تصوراتي كـه بـدين صـورت از بنـا     . ذهن متبادر نمايد
باشـــند، مـــيبـــرداران قابـــل دريافـــت توســـط بهـــره

هايي هستند كه آشكارگي يا به ظهور رسـاندن   ظرفيت
  .تواند موضوع توانبخشي قرار گيردآنها مي

 ةنگرشي كه بخواهد آثار تاريخي را با پذيرش هم ـ
موجوديـت كنـوني اثـر حضـور دارد،     تغييراتي كـه در  

شناسايي و حفاظت نمايد، هم بايد گستره زماني اثر را 
به رسميت بشناسـد و هـم مفـاهيمي كـه در طـول ايـن       

. قــرار دهــد توجــهزمــان بــه آن افــزوده شــده را مــورد 
اي كــه در حــال مثابــه پديــدهشــناخت اثــر تــاريخي بــه

ات نيـاز از نظـر  گيـرد، بـي  حاضر فراروي مـا قـرار مـي   
هاي مرمتـي كـه در ايـن    هاي وجودي و دكترينفلسفه

  . اند، نيستحوزه شكل گرفته
ــو  ــا يوكلهتـ ــاب  ۵يوكـ ــت  «در كتـ ــاريخ حفاظـ تـ

خود در مورد نظريـات مطـرح شـده توسـط      ۶»معماري
برانـدي بـرخلاف برخـي    «: داردچزاره براندي بيان مي

ها كـه بـه ادغـام خلاقيـت بشـر در يـك بسـتر        گرايش
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ادي كلي تمايـل دارنـد، حـامي نظريـة     ـ اقتص اجتماعي
كـرد  بـود و ادعـا مـي   يك كار هنري » خودويژه بودن«

فـرد  كه اين، محصول يك فرآينـد خـلاق و منحصـربه   
به اين، درك آن نيز مستلزم وجود يك  توجهبا . است

فرآيند انتقادي براي تزريق اهمت آن در ضمير آگـاه  ي
قع براندي در وا) ۲۵۱ ص ،۱۳۸۷يوكلهتو،( .»بشر است

معتقد نيست كه يك اثر برآيندي از مقتضـيات زمـاني   
گــذرد و آن را در بــر و مكــاني اســت كــه بــر آن مــي

گيرد؛ بلكه اثـر را موجـوديتي حقيقـي و مسـتقل از      مي
دانـد كـه زمـان و    زمان و مكـان و حتـي خـالق آن مـي    

گذارنـد و حيـات و   مكان تنها بر ماهيت آن صحه مـي 
ي خالق يا صاحب آن حتّ. نندزسرنوشت آن را رقم مي

نيز كه ظاهراً متأثر از شرايط مكان و زمان خود به خلق 
اي براي آشـكارگي اثـر و   آيد، تنها واسطهاثر نائل مي

ظهور رساندن آن است و باز ايـن تأكيـدي اسـت بـر     به
اش را استقلال اثر از قيود مكان و زمان كه آشـكارگي 

  . نيز مديون آنهاست
هـا نيـز   حتـي ويرانـه  «دگاه براندي كه به دي توجهبا 

خــود بقايــاي كارهــاي هنــري هســتند و بنــابراين بايــد  
مطابق همان فرآيند انتقادي معمول مورد بررسـي قـرار   

تواننـد بخشـي از يـك    چنـين مـي  هـا هـم  ويرانه. گيرند
اي جديدتر، يا قسمتي از يـك كـار هنـري ديگـر     سازه

ايــن  بــا تعمــيم ) ۲۵۷ ، ص۱۳۸۷يوكلهتــو،( .»باشــند
اي را كـه در اصـل   تـوان مخروبـه  ديدگاه براندي، مـي 

عنوان يك اثر هنـري  مانده اثري ميراثي است را بهباقي
اين مخروبه نه تنها مكاني زيست شده اسـت،  . پذيرفت

ــيوه،     ــورد ش ــاتي در م ــه آن اطلاع ــه ب ــا مراجع ــه ب بلك
 ـ  ت زنـدگي، تـاريخ و سرنوشــت آن در   موضـوع، ماهي

اين اثر ديگر به مثابـه يـك   . گيرداختيار بيننده قرار مي
متن است و هم به قدر اهمت اين موارد و هم بـه قـدر   ي

يابــد، ســهمي از دانــايي كســي كــه در آن حضــور مــي
 .گذاري را موجب خواهد شدبرانگيزانندگي و اثر

  معاني موجود در اثر تاريخي
موجوديــت كنــوني يــك ويرانــه تــاريخي هرچنــد 

 ـ عنـوان يـك معمـاري كامـل و     به ال قابـل بازسـازي   فع
  ـنيست تا بتوان تـداوم وضـعيت او  ينـد  آآن را در فر ةلي
بـه مبـاحثي    توجهبا  اماحفاظت و توانبخشي دنبال كرد 

كـه گذشــت معــاني ديگــري بـر آن افــزوده شــده كــه   
تواند زمينه مناسبي را جهـت مواجهـه   مي آنهاشناسايي 

اي از ايــن معــاني كــه مجموعــه. در اختيــار قــرار دهــد
گيـرد و در  هـا را در بـر مـي   تصورات، مفاهيم و ارزش

باشد، عبارتند مراجعه به آثار تاريخي قابل برداشت مي
  :از

يـابي  اصـالت يـك معيـار اصـلي در ارزش     :اصالت
اصالت به معنـاي دسـت اول بـودن    . آثار تاريخي است

يا دست نخورده بودن اثر است، به شكلي كه در ابتـدا  
زمـان آن را   گذشـت  ي كـه ساخته شـده يـا در وضـعيت   

ــر داده اســت ــه از  . تغيي ــر برگرفت ارزش اصــالت هــر اث
شـود،  ت آن به دست داده مـي تعريفي است كه از ماهي

اي كـه ارزش اثـر   بنابر اين ممكن است بر اساس زمينه
شــود تعبيرهــاي مختلفــي تــاريخي در آن ســنجيده مــي

بايست نمايـان  در هر صورت كالبد اثر مي. داشته باشد
هاي معتبـر سـاخت و بـه كـارگيري آن در     ده دورهكنن

ــاريخي   ــان ت ــول زم ــدط ــروز و  ( .اش باش ــاچي، پي حن
  )۶۸: ۱۳۹۰كوششگران، سيد علي اكبر، 

ترين  كه آثار معماري از مهمبه اين توجهبا : قدمت
طـور كلـي بشـريت    مظاهر فرهنگي يك سرزمين يا بـه 

هاي فني و هنري شوند و علاوه بر ويژگيمحسوب مي
باشـند،   هـا نيـز مـي   ظرف زنـدگي انسـان   ةود، به منزلخ

هـاي مربـوط بـه نسـل     اي از اطلاعات و دانشمجموعه
لـذا بـا گذشـت زمـان وجـه      . كننـد خود را منتقـل مـي  
عنوان يك سـند، تحـول   گيرند و بهتاريخي به خود مي

دهنـد؛  و تطور يك موضوع را در طول زمان نشان مـي 
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مي ماننـد اسـتواري،   علاوه بر آن با همراه شـدن مفـاهي  
  . شودمعاني ديگري نيز بر آن افزوده مي... ماندگاري و

تــوان گفــت مفهــوم قــدمت در در ايــن راســتا مــي
اي كـه مـا در آن زنـدگي    آثاري كـه متعلـق بـه زمانـه    

اثري كه متعلـق   به عبارتي. كنيم نيستند، وجود دارد مي
اش تـا  به زماني بسيار دور بـوده و از زمـان آشـكارگي   

هاي متمادي گذشته باشـد، ارزش اثـر،   ن حال سالزما
اين موضوع به نسـبت  . گيردجنسي تاريخي به خود مي

كند و دسترسـي  اي كه از انسان امروزي پيدا مي فاصله
. شــودگــذاري مــيكمتــري بــه آن وجــود دارد، ارزش

آيد، دست ميذهنيتي كه بدين گونه از بناي تاريخي به
با گذر زمان بـر آن افـزوده   قبلاً در آن وجود نداشته و 

  . گرديده است
بـه   توجـه هـر اثـر تـاريخي بـا      :فرد بودنمنحصربه 
هاي مكاني و زماني مربوط بـه  كه بر اساس ويژگياين

خود شكل گرفته است و در طول زمان نيز تغييراتي را 
ها در درون خود پـذيرا شـده،   متناسب با همين ويژگي

. سـازد و متمـايز مـي   آن را نسبت به ديگر آثار متفاوت
ــك  ــد در ي ــابهت هرچن ــول مش ــري اص ــا  س ــايي را ب ه

ــاي   معمــاري ــا الگوه ــود ي ــايي خ ــه جغرافي ــاي منطق ه
توانـد داشـته باشـد؛ در    معماري رايج در آن زمـان مـي  

هـايي  عين حال هر بنـايي ممكـن اسـت داراي ويژگـي    
باشد كـه آن را نسـبت بـه بناهـاي مشـابه خـود متمـايز        

فـرد بـودن را   ارزش منحصـربه كند، كه در حقيقت  مي
  .آوردوجود ميبه

درواقـــع بســـياري ازآثـــار تـــاريخي بـــا  :نـــدرت
اند فردي در زمان خود خلق شدههاي منحصربه ويژگي

. باشـند شان ميرات سازندگانگر آراء و تفكّكه نمايان
ــا ــا   ام ــان و ب ــول زم ــه در ط ــد    توج ــاتي مانن ــه اتفاق ب

ممكـن  ... و هاي طبيعي، زلزلـه، سـيل، جنـگ    فرسايش
هـاي  است دچار تخريب شوند؛ و امـروزه مـا بـا نمونـه    

محدود و حتي در بعضي موارد فقط يك نمونه از ايـن  
ــه نماينــد     ــا مواجــه باشــيم ك هــا و آن ويژگــي ةبناه

اشتراكات باشد، اين امر ويژگـي نـدرت را بـراي ايـن     
 . آوردآثار به همراه مي

و » دنمنحصر به فرد بـو «براي فهم تمايز دو مفهوم 
توان ايـن گونـه بيـان كـرد كـه بعضـي از       ، مي»ندرت«

محصولات در فرآيند توليد انبـوه در تعـداد زيـاد و بـا     
ماننــد فــرش ( .آينــدخصوصــيات يكســان بوجــود مــي

ــري را دارا ايــن محصــولات ارزش) ماشــيني هــاي براب
هـاي  ، نمونـه آنهـا با از بين رفـتن تعـدادي از    اماهستند 

ارزش  اما. آورندرا به دست ميباقيمانده ارزش ندرت 
منحصــر بــه فــرد بــودن در فرآينــد توليــد انبــوه شــكل 

گيرد بلكه تأثيرگذاري شرايط خاص در توليد هـر   نمي
ــودن    ــرد ب ــه ف محصــول آن را واجــد ارزش منحصــر ب

  ) مانند فرش دستباف( .كند مي
اين ويژگي ناظر بـه مفـاهيم   : شناختيرويداد مردم

است كه به صورت مسـتمر در  برخاسته از رويدادهايي 
صورت عيني قابل دريافت است و بنا جريان داردكه به

جا مانده در بنا و فضـاهاي  يا از طريق بازخواني آثار به
توانـد نـوع و   باشد و ميوابسته به آن قابل استخراج مي

  . روش زندگي، اعتقادات و باورهاي مردم را بنماياند
طـور كلـي   ههـاي هنـري و ب ـ  جلـوه : شناسـي زيبايي

دهنـده و  ادراكي اثر معماري كه از طريق عناصر شكل
استقرار و چگـونگي   ةفضاها قابل دستيابي است و نحو

گـذارد، حيثيتـي   نمود بنا در محيط نيز بر آن تـأثير مـي  
شـود و آن را  متفاوت از يك ساختمان را موجـب مـي  

ــد ارزش ــانيواج ــا و مع ــيه ــه  اي م ــه در مقول ــد ك كن
  . بل بررسي استشناسي قازيبايي

براندي در بيان زمانمندي اثر تاريخي، موضـوعيت  
نمايـد كـه   ها به آثار تاريخي را مطرح مـي ورود ارزش

توان اين موضوع را بـا مراجعـه بـه آثـار تـاريخي و      مي
هايي كـه ذكـر   علاوه بر ارزش. درك كرد آنهامطالعه 

هـاي  هاي ديگري نيـز ماننـد ارزش  آن گذشت، ارزش
تي، ملــي، فنــي و تكنولــوژيكي، حيــات  باســتان شــناخ
بـراي آشـنايي   ( .قابـل برداشـت اسـت   .... دراماتيك و 
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هاي اثر تاريخي رجـوع شـود بـه كتـاب     بيشتر با ارزش
هاي باارزش روستايي نوشته حفاظت و توسعه در بافت

، ۱۳۹۰ ،حناچي، پيروز و كوششگران سـيد علـي اكبـر   
  )۶۵ـ  ۸۱ صص
تـوان گفـت   بـه مبـاحثي كـه گذشـت مـي      توجهبا 

هاي كالبدي و كاركردي بناي تـاريخي،  علاوه بر جنبه
 گردندوجوه معنايي نيز در طول زمان به آن افزوده مي

ــاركرد     ــين ك ــي و تعي ــير توانبخش ــت در مس ولازم اس
طـور كـه   همـان . سازگار با اثر به رسميت شناخته شوند

اشاره گرديد اين معاني با گذر زمان و نسبتي كه اثر بـا  
  كنـد، بـه وجـود    هاي ديگـر برقـرار مـي   ود و بنابستر خ

آيند و نقش مهمي در شخصيت و هويت يك بناي مي
در اينجـا سـؤالي كـه پـيش روي قـرار      . تاريخي دارنـد 

اي را بين معاني، كالبد گيرد اين است كه چه رابطهمي
تــوان برقــرار كــرد تــا توانبخشــي،     و كــاركرد مــي 

  ننمايد؟ موجوديت مكاني بناي تاريخي را تضعيف
 

 احياي بناي تاريخي به مثابه يك مكان 

ات معمــاري از در ادبيــ» مكــان«امــروزه مفهــوم  
علاوه بر داشتن بار «اي برخوردار است و اعتباري ويژه

شناسي است كه تا فلسفي، يك مفهوم بسيار غني روان
اعتنـايي  شناسـي مـورد بـي   هاي اخير در منابع روانسال

نيمه دوم قرن بيستم، مفهوم مكان در  اما. واقع شده بود
در مباحث نظـري محققـان معمـاري و جغرافـي بيشـتر      

قرار گرفت و از تحقيقاتي كه صرفاً درباره  توجهمورد 
فيزيكي بناهـا صـورت گرفتـه بـود، انتقـاد       هايويژگي

تقـرب بـه    ةشناسـان محيطـي مكـان را وسـيل    شد؛ روان
اري و شناخت و طراحـي معم ـ  ةاي در حوزمفاهيم تازه

(» شهرسازي قرار دادند

 

Sime,J.D ,1986: 49.(  
مفهـوم مكـان   «: بر ايـن اعتقـاد اسـت    ۷ادوارد رلف

هـاي موجـود و   تواند به حفاظت و دخالت در مكانمي
، ۱۳۸۹ رلــف،( .»هــاي تــازه يــاري رســاندخلــق مكــان

چه زماني كه بنـاي تـاريخي فـارغ از عملكـرد     ) ۵۹ص

كنـد و چـه   مـي ، موجـوديتي كالبـدي را عرضـه    پيشين
زماني كه بـا اعطـاي عملكـرد جديـد شـرايط حضـور       

ــا و دركــي متفــاوت از گذشــت انســان ــراهم  ةه ــا را ف   بن
منظـور دسـتيابي بـه كليـت     در هر صورت بـه  .سازدمي

مندي از مفهومي است كه بتوانـد  يكپارچه، نياز به بهره
هاي مختلف و مؤثر در توانبخشـي را  مؤلّفهانسجام بين 
دليـل  هـم بـه  » مكـان «مندي از مفهوم بهره. فراهم نمايد

منـدي اثـر   هاي مطرح شـده در زمـان  مطابقت با نگرش
دليل هـدف قرارگـرفتن در هـر عمـل     تاريخي و هم به

تواند با ايجاد همگرايـي  مي) سازيهنر مكان(معمارانه 
 ـبناي تـاريخي، كلّ  ةدهندهاي شكلمؤلّفه ت يكپارچـه  ي

 .وجود آوردمورد نظر را به

دهنـده بـه   هاي شـكل مؤلّفه ةمورد وجود و رابط در
ــدل    ــاريخ م ــول ت ــازي، در ط ــاري و شهرس ــاي معم ه

هـاي مزبـور ضـمن    مـدل . گوناگوني ارائه شـده اسـت  
» ايمؤلّفــههــاي تــك مــدل«تحــول تــاريخي خــود، از 

دوران رنسانس و اواخر قـرن نـوزدهم   ) صرفاً كالبدي(
البدــ  ك(يـا دايكاتوميـك   » ايمؤلّفـه هـاي دو  مـدل «به 

دوران صــنعتي و نهضــت مــدرن ارتقــاء پيــدا ) فعاليــت
هـاي يـك و دو   با اين حال، عدم كفايت مدل. نمودند

هاي موفـق در  اي در وصف، تفسير و خلق مكانمؤلّفه
اي از مؤلّفـه دوران معاصر، منجر به پيشـنهاد مـدل سـه    

، ۱۳۷۸ گلكــار،(. »ســوي صــاحب نظــران شــده اســت
شـگامان مطالعـات ادراكـي    از پي ۸ديويد كـانتر ) ۲۵ص

شناسـي  معماري و طراحي شـهري تحقيقـاتش در روان  
 ۹»شناسي مكـان روان«جديد را در كتاب خود با عنوان 

بندي كرده است كه منجر به ارائه مـدلي  جمع) ۱۹۷۷(
شهرت دارد، شده است؛ مكان، در » مدل مكان«كه به 

و ۱۱»هــافعاليــت«، ۱۰»كالبــد«مــدل كــانتر تلفيقــي از   
وسيله نقطه تلاقـي سـه حـوزه     است كه به ۱۲»صوراتت«

منطبق، كه بر محيط فيزيكـي، رفتـار و مفـاهيم دلالـت     
نيـز در   ۱۳چنين جان پـانتر هم. شود دارند، نشان داده مي
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، »كالبـد « ةمؤلّفاز سه  ۱۴»حس مكان«مدلي مشابه براي 
ــت« ــي«و » فعاليــ ــت  ۱۵»معنــ ــرده اســ ــتفاده كــ  .اســ
معني انطبـاق   ةمؤلّفر آن كه د) ۵۴ ، ص۱۳۸۰گلكار،(

اي با آنچـه بـه عنـوان تصـورات در مـدل      قابل ملاحظه
دليـل ايـن   كانتر آورده شده، دارد در اين مقالـه نيـز بـه   

 ـ   انطباق و همين ات ايـن  طـور جايگـاه ايـن واژه در ادبي
  )۱شكل (  .انتخاب گرديده است» معنا«سرزمين، واژه 

  )۱۹۷۷ ديويد كانترـ: منبع(» مكان«مدل  )۱شكل 
 

گـر و  چـه بيـان  عنـوان آن بـه » كالبـد «در اين مدل، 
هـاي سـاختن و زيسـتن در معمـاري     گـر انديشـه  نمايان

هـايي فيزيكـي را نشـان    است، موجوديتي عيني و زمينه
دهد كـه ظـواهر سـاختمان شـامل سـازه و مصـالح،       مي

حجم، نما، اندازه، روابـط درونـي   (هاي شكلي ويژگي
هـاي  ب و اثاثيه داخلي، قابليـت ، اسبا...)فضا، هندسه و

گيـرد و  را در برمـي ) آب، درخت، بـاد، نـور  (محيطي 
بدون حضور انسان، همچـون موجـودي مسـتقل بـراي     

ــود دارد ــاري وجـ ــه. معمـ ــت« مؤلّفـ ــه » فعاليـ مجموعـ
  ــعي ــورت وض ــه ص ــه ب ــاني را ك ــاي انس ــاي ترفتاره ه

مختلف بدني و حـالات روانـي، و نيـز روابـط درونـي      
ــان  ــتمي اليــي فع ــور م ــف ظه ــاي مختل ــد،ه ــامل  ياب ش

نيـز رابطـه عـاطفي، تصـورات ذهنـي،      » معنـا «.شـود  مي
  . گيردها را در برمياستنباطات، نمادها و نشانه

  
  

در تعيـين كـاركرد   » مدل مكـان «استفاده از 
  سازگار 

ــازگار    ــاركرد س ــاي ك ــت اعط ــزان مطلوبي ــر مي اگ
 مكـان و نحـوه   ةهـاي سـازند  مؤلّفـه بخواهد بـر اسـاس   

ــين  طــهراب ســنجيده شــود، مــدل مكــان كــانتر،   آنهــاب
هاي توانبخشي آثار تـاريخي همـراه   تواند با دغدغه مي

ه به آنچه از مفهوم مكان و مدل كانتر بيان با توج. شود
 ــ  ــد، ماهي ــان كالب ــاق مي ــه انطب ــد، هرچ ــتت ش اليو  فع

كــاركرد، بــا معنــاي پديــد آمــده بيشــتر باشــد، ميــزان  
نيـز بيشـتر خواهـد    » مكـان « موفقيت و دستيابي به يـك 

 مؤلّفـه هـاي مختلفـي كـه در اشـتراك سـه      حالـت . بود
» مكـان «گيري مفهـوم  و معنا براي شكل فعاليتكالبد، 

ايجاد خواهند شد، سطوح مختلفـي از ميـزان موفقيـت    
در مدل كـانتر، عـلاوه بـر    . دهندتوانبخشي را نشان مي

دو هـر  ها در ايجـاد مكـان، ارتبـاط دو بـه     مؤلّفهتطابق 
كـه  ها نيز مهم شمرده شـده اسـت؛ چنـان   مؤلّفهيك از 

 فعاليـت هاي كالبـد و  مؤلّفههرچه ميزان اشتراك نسبي 
بـا معنـا بيشـتر باشـد، در      فعاليـت يا كالبد و معنـا و نيـز   

تـأثير بيشـتري   » مكـان «يعنـي   مؤلّفـه فصل مشترك سه 
خواهد داشت، در حالت اشتراك كمتر نيز عكس اين 

  . واهد دادحالت رخ خ
اشتراك زيـادي بـا هـم داشـته      فعاليتاگر كالبد و 

ي كـه در  فعـاليت معنا يا تصوير ذهنـي افـراد از    اماباشند 
پـذيرد اشـتراك كمـي بـا آن دو     آن مكان صورت مي

ــت    ــد توانبخشــي حــاكي از موفقي داشــته باشــد، هرچن
در ايجـاد   امـا دهي كاركردهـا در كالبـد بناسـت،    جاي

عنوان مثـال، در تبـديل   به. ، موفق نيستمعنايي مطلوب
 فعاليـت حمامي قديمي به غذاخوري سـنتي، هـر چنـد    

جديد در كالبد قديم به شكلي مناسب جا گرفته باشد، 
در ايجاد معنـايي مناسـب در ذهـن مخاطـب ناكـام       اما

» مكـان « خواهد بود و در نتيجه بناي تـاريخي بـه منزلـه   
  ) ۵۱۸ ، ص۱۳۸۸ن، سهرابي و ديگرا( .يابدظهور نمي
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بــا هــم،  مؤلّفــهدر حالــت عــدم اشــتراك ايــن ســه 
نهايـت مطلوبيـت در    مفهومي نخواهد داشـت؛ » مكان«

و معنا بـر هـم    فعاليتكالبد،  مؤلّفهانطباق كامل هر سه 
باشـد و  كه معمولاً قابل دسـترس نمـي  ) ۲شكل (است 

ها در نزد افراد و مؤلّفهاين موضوع به دليل نسبي بودن 
داشـت كـه در    توجـه بايـد   اما. هاي مختلف استانزم

ــر بخــش اشــتراكي    ــن مــدل احــراز مفهــوم مكــان ب اي
هـا را  مؤلّفـه ها، متكي است و تمامي حوزه وسيع  مؤلّفه

هـا در زمـان   مؤلّفـه هر چند انطباق بين . گيرددر بر نمي
برپايي اثر تاريخي ممكن است به نسبت بيشتري وجود 

تـوان بـه آن   وره جديد كمتـر مـي  در د اماداشته باشد، 
  .حد مطلوبيت دست پيدا كرد

يــافتني در توانبخشــي حالــت متعــادل و دســت امــا 
هـا بـا هـم    مؤلّفـه بناهاي تاريخي، اشـتراك نسـبي ايـن    

عبارت ديگر، هرقدر اشـتراك دو بـه دوي   به. باشد مي
و معنـا برابـري نسـبي داشـته      فعاليـت كالبـد،   مؤلّفهسه 

بـا همـه   ( كلي كمتر نيز، مكاني مطلوب باشد، با انطباق
را انتظار خـواهيم داشـت؛ ماننـد تبـديل     ) معيارهاي آن

در ايـن حالـت، كـاركرد و    . ها به فضاهاي اقـامتي خانه
يافتـه و  جديد به خوبي با كالبد قديمي انطبـاق   فعاليت

تر در ذهن مخاطـب، بنـاي   گيري معنايي كامل با شكل
سـهرابي و  ( .شدجلي خواهد مت» مكان«قديمي به منزله 

  ) ۵۱۹ ، ص۱۳۸۸ديگران، 
  
  
  
  
  
  

  

  هاي تاريخيكاركرد سازگار با ويرانه
هاي تاريخي براساس نيازهـاي زمـان خـود و    مكان

و  گرفتـه اند، شكل شرايط بستري كه در آن واقع شده
رغم تغييرات محدود، تداومي از نيازها را به دنبال علي

هـاي انـدك و يـا    انجـام دخالـت  بنـابراين بـا   . اندداشته
انـد حيـات خـود را تـداوم     گسترده و هماهنگ توانسته

اگر امكان سازگاري بـا شـرايط بـراي ايـن      اما. بخشند
انـد كـه از   بناها فراهم نبوده باشـد بـه ويرانـي گرائيـده    

  : توان به موارد زير اشاره نمودجمله مي
 ـدليل عدم تأمين امكانات اومهاجرت به - ه و لي
و رها كردن بنـا و  ... آب، امنيت و : ري سكونتضرو

  به دنبال آن فرسايش ناشي از عوامل طبيعي و انساني
وقوع حوادث طبيعـي ماننـد سـيل و زلزلـه و      -

 تخريب كلي بنا

پـذيري بنـا بـا نيازهـاي     عدم كارآيي و تطبيق -
امروزي مانند رها شدن كاروانسراهاي بين راهي پـس  

بـه مـرور    آنهـا ريـب  هاي مسافرت و تخاز تغيير روش
 زمان

صـورت  در هر صورت بنايي كه در حال حاضر بـه 
گرفتـه اسـت، دچـار تخريـب     ويرانه در اختيار ما قـرار  

اساسي شده و تنها با وجود حداقلي از بنـاي اصـلي بـه    
پـردازد و روزگـار زوال خـود را طـي     ادامه حيات مـي 

هـاي جـدي   علاوه بر آسيبدر اين گونه بناها . كندمي
را در وضــعيت  آنهــاوارد شــده و  آنهــاه كالبــد كــه بــ

حداقل قرار داده، از نظر كاركردي نيز در شرايطي بـه  
هـاي انسـاني در   فعاليـت برند كه امكان حضـور  سر مي

هـاي  فعاليـت صورت حداقلي داشـته و  را به درون خود
قبلي تنها يك بار ذهني و مفهومي را با خود بـه همـراه   

بـه مباحـث گفتـه     توجهت كه با اين درحالي اس. دارند
افـزوده   آنهـا شده، معـاني جديـدي در طـول زمـان بـه      

. توانـد وجـود داشـته باشـند    چنـان مـي  گرديده كه هـم 
هاي مكان در اين گونه بناهـا بـه صـورتي    مؤلّفهشرايط 

سهرابي و : منبع(در انطباق سه مؤلفه تشكيل دهنده آن »مكان«احراز)۲شكل 
)۵۱۹، ص ۱۳۸۸ديگران،   
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است كه ارتباط متعـادلي بـين آنهـا برقـرار نشـده و در      
نتيجه تجلـي مكـان بـه راحتـي صـورت نگرفتـه اسـت        

 ).۳شكل (

  
  
  
 
  
 
 
  

هاي تشكيل دهنده مكان در وضعيت موجود مؤلّفه) ۳شكل 
  )نگارندگان: منبع(ويرانه تاريخي 

  

ــهبايــد  داشــت هــر تغييــري كــه در ايــن آثــار  توج
را  آنهـا هـاي  مؤلّفـه صورت گيرد خـود بـه خـود همـه     

داده و اثر را به تعادل جديـد رهنمـون   تحت تأثير قرار 
ــن موضــوع بمــي گــردد در مســير اعــث مــيســازد، اي

هـاي  مؤلّفـه گيري براي توانبخشـي، همـواره بـا    تصميم
هـا و  مؤلّفـه شـدت و ضـعف    امـا . متغيري مواجه باشيم

تواند مبناي مناسبي برقرار است، مي آنهانسبتي كه بين 
طوري كـه در يـك ويرانـه    گيري باشد؛ بهبراي تصميم

ريــق از ط فعاليـت  مؤلّفـه تـوان بــا تقويـت   تـاريخي مـي  
انتخــاب يــك كــاركرد ســازگار، فصــل مشــترك      

 . گانه مكان را نيز افزايش دادهاي سه مؤلّفه

 مؤلّفـه دهـد  مدل مكان در اين گونه بناها نشان مـي 
ت تقريبــاً حــداقلي برخــوردار بــوده و كالبــد از وضــعي

قـرار   توجـه عنـوان كالبـد در ايـن مـدل مـورد      آنچه به
بنــا ماننــد  هــاي فيزيكــيگيــرد عــلاوه بــر ويژگــي مــي

، رابطه آن با محـيط اطـراف را   . . . وسعت، سلامت و 
در روند توانبخشي اگر قرار نباشد بنـا  . نيز مد نظر دارد

به وضعيت قبلي برگردانده شود بنابر اين لازم اسـت از  
كالبــد حــداقلي كــه در اختيــار مــا قــرار گرفتــه اســت، 

و » سـازي پـاك «. صـورت گيـرد   بـرداري حداكثر بهره
تواند در نمـايش  عناصر موجود بنا مي» ته نمودنبرجس«

. چـه هســت، كمــك نمايــد و معرفـي هرچــه بيشــتر آن 
توانـد  كالبد مـي  مؤلّفهسازي علاوه بر آشكارگي پاك

هاي مربوط به معنا نيـز كـارآيي لازم   در تقويت ارزش
  ) ۸۷ ، ص۱۳۹۰كوششگران، ( .را داشته باشد

هـاي  تدر اين راستا به دليـل محـدوديت در دخال ـ  
تواند افزايش پيـدا كنـد   نيز نمي فعاليتكالبدي، حجم 

و بايد به ميزانـي تقويـت شـود كـه انطبـاق مناسـبي بـا        
 ةبه عنوان مثال اگر رابط ـ. كالبد حداقل آن داشته باشد

برداران برقرار شود، در آن و بهره فعاليتمستقيمي بين 
 برداران كمتـري را طلـب  هايي كه بهرهفعاليتصورت 

تـوان در  مـي  امـا كند تناسب بيشتري بـا بنـا دارنـد،    مي
برداران را افـزايش  هاي موقت، تعداد بهرهفعاليتمورد 

  .داد
از طرفي معاني كه در طول زمان در بنـا بـه وجـود    

 ـ ت تـاريخي آن را شـكل داده اسـت بايـد     آمده و ماهي
 از اينـرو . اي را در تجلي مكان داشته باشـند سهم عمده

اي انتخـاب شـوند كـه بيشـترين     ها بايد به گونـه فعاليت
بـه عنـوان مثـال    . اشتراك را با اين معاني برقرار نماينـد 

كنــد بنــايي كــه مفهــوم نــدرت را بــا خــود حمــل مــي 
هايي باشد كه بـه نـدرت اتفـاق    فعاليتتواند ظرف  مي

سـاله در تخــت   ۲۵۰۰هـاي  برگـزاري جشــن . افتـد  مـي 
ــاق ر  ــه خــوبي نشــان جمشــيد و پاســارگاد ايــن انطب ا ب

  . دهد مي
بايد در نظـر داشـت كـه هـدف از توانبخشـي ايـن       
گونه بناها نه تجلـي يـك مكـان جديـد، بلكـه بالفعـل       

هـايي كـه خـود    فعاليتلذا . نمودن مكان موجود است
موجد معاني جديد باشند هر چند ممكـن اسـت مكـان    
ــي هرگــز در مســير    ــور برســانند ول ــه ظه ديگــري را ب

هايي كه در ايجاد فعاليتشوند؛ نميتوانبخشي تعريف 
بار معنايي از تـوان بـالايي برخوردارنـد و بـا كـاركرد      
قبلي بنا نيز مغايرت زيادي داشته باشند معناي جديدي 

تواند توانبخشي بنا را بـا ترديـد   دهند كه ميرا بروز مي
تـوان از كاركردهـاي   عنـوان مثـال مـي   به. روبرو نمايد



                                                                                        
هاي كاركرد سازگار نقش معنا در تعيين ويژگي                                                                                                                         

  هاي تاريخيبنابا بقاياي 
  

  

 

۱۰۹ 

دليل حس تعلقي كه بـراي  ند بهمذهبي نام برد كه هرچ
آورد بـار معنـايي زيـادي را بـه     وجـود مـي  بردار بهبهره

همراه دارد ولي اگر با كاركرد قبلي بنا منطبـق نباشـد،   
  .  شوندكاركردي سازگار محسوب نمي

گزينش كاركردهاي سازگار با معاني مستتر در بنـا  
بــرداران از بقايــاي بناهــاي شــود كــه بهــرهموجــب مــي

رو گردنـد و  هاي نمايشي بنا روبهخي بيشتر با جنبهتاري
ــاي نقــش    ــه ايف ــا اينكــه خــود ب تماشــاگر آن باشــند ت

هـاي خـاص يـا بـه     كاركردهايي كه در زمان. بپردازند
هاي ويژه در بنا رخ دهنـد و انجـام يكبـاره آن    مناسبت

الزامات عملكردي را بـه همـراه نداشـته باشـد ولـي از      
ــايي   ــاق معن ــآن از اهمطــرف ديگــر انطب ــتري ي ت بيش

هـاي  اجراي كنسرت. باشدبرخوردار است مطلوب مي
ــه    ــان از نمون ــروف جه ــاريخي مع ــار ت ــاخص در آث ش

هـاي تـاريخي محسـوب    برداري از ويرانـه اينگونه بهره
در حالي كه كاركردهاي مسـتمر نيازهـايي را   . شودمي

كنند كـه ممكـن اسـت اثـر تـاريخي توانـايي       طلب مي
  .را نداشته باشد هاآنپاسخگويي به 

هـاي  هـايي كـه تـابع ضـوابط و محـدوديت     فعاليت
ــخص و معينــي را از      ــوده و رفتارهــاي مش ــي نب خاص

آورد وجـود مـي  بردار انتظار ندارند، شرايطي را به بهره
پذيري بيشـتري در تطبيـق بـا كالبـد     تا بتوان به انعطاف

در اين حالـت رفتارهـا بـر    . ويرانه تاريخي دست يافت
گيرنـد و  شرايط مربوط به كالبـد بنـا شـكل مـي     اساس

كالبــد  مؤلّفــهبــا  فعاليــت مؤلّفــهمطابقــت بيشــتري بــين 
  .پذيردصورت مي

هـاي  تـوان ويژگـي  بندي ميبنابر اين در يك جمع
شـرح زيـر بيـان    كاركرد سازگار با ويرانه تاريخي را به

  :داشت
ـــ كــاركرد جديــد موجــد معنــاي مغــاير بــا معنــاي 

  .باشدموجود بنا ن
  .بردار نقش تماشاگر را داشته باشدـ بهره

هـاي  هاي خاص يا به مناسـبت ـ كاركردها در زمان
  .ويژه در بنا رخ دهند

صورت موقت باشد و يا كاركردهـاي  ـ كاركرد به
  .بردار محدود در بنا به وجود آيددائم با بهره

  .پذيري لازم برخوردار باشدـ كاركرد از انعطاف
  

  گيري نتيجه
ه به نگرشي كـه برانـدي بـه مقولـه حفاظـت      با توج

ــر از آن   ــي را فرات ــر ميراث ــا اث ــه ب ــوع مواجه ه چــدارد، ن
ــه ــر اســاس ارزش  ب ــارف ب ــاريخي صــورت متع هــاي ت

بـرد و معناهـايي را بـا پـذيرش     گـردد، مـي  حفاظت مي
 ـ . افزايدگانه از زمان بر آن ميهاي سهدريافت ه بـا توج

از خلق اثـر تـا وضـعيت    (ن هايي كه در طول زمابه معنا
اي آيد گسـتره وجود ميدر يك اثر تاريخي به) كنوني

هـاي هنـري و عملكـردي    از معاني را عـلاوه بـر ارزش  
 ـ    ي بـراي يـك   كه در زمان خلـق آن مـدنظر بـوده، حتّ

  . نمايدويرانه معرفي مي
ه به غـايتي كـه بـراي توانبخشـي يـك بنـاي       با توج

است، بـا اسـتفاده از    تاريخي به مثابه يك مكان در نظر
 فعاليـت كالبـد،   مؤلّفهكانتر كه انطباق سه » مدل مكان«

تـوان  داند، ميو معنا را جهت احراز مكان ضروري مي
هاي كاركرد سـازگار بـا   نقش معنا را در تعيين ويژگي

توسل بـه  . بقاياي بناهاي تاريخي مورد استفاده قرار داد
كـه بـه بنـاي     آوردمدل مكان اين امكان را فـراهم مـي  

مثابه موجوديتي كالبدي كـه در رونـد   تاريخي صرفاً به
گونــه تغييــر و تحــولي را پــذيرا نيســت، حفاظــت هــيچ

هـاي  فعاليـت نگريسته نشـود، بلكـه بـا رسـميت يـافتن      
ــن     ــل از اي ــاي حاص ــت و معن ــد حفاظ ــاني در رون انس

 ــ ــاق، زمين ــوبي    ةانطب ــه خ ــان ب ــويني مك ــم ذات تك فه
  .مشخص گردد

يــن مقالــه بــا تكيــه بــر توانبخشــي      هرچنــد در ا
ي فعـاليت هاي تاريخي كه از وضـعيت كالبـدي و    ويرانه
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مناسبي برخوردار نيستند، سعي بر آن بـود تـا همچنـان    
 امــاموضــوعيت تعيــين كــاركرد ســازگار را پــذيرفت، 

اســتفاده از ايــن مــدل بــراي دســتيابي بــه مكــان، بــراي 

 يهرگونه اثر معمـاري، چـه حفـظ و احيـاي يـك بنـا      
تاريخي و ياحتي آفرينش بنـايي در حـال حاضـر نيـز،     

 .قابل تعميم است

  :ها شتياددا
 
1- Place  
2- Rehabilitation 
3- Cesare Brandi  
4- Martin Heidegger  
5- Jukka Jokilehto 
6- A History of Architectural Conservation 
7- Edward Relph 
8- David Canter  

9-The psychology of place  
10- Physical attributes 
11- Activities 
12- Conceptions 
13- John Panter 
14- Sense of Place 
15- Meaning 
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 .دانشگاه يزد ،۱شماره  ،)۷۵ـ  ۹۲(معماري بومي 

دانشـگاه   ،۲۹شـماره   ،)۱۶ – ۳۳( نشريه صفه ،»ها تحليل گونه شناختي تئوري: تئوري طراحي شهري« ،)۱۳۷۸( ،گلكار، كورش )۸
  .شهيد بهشتي تهران

دانشـگاه شـهيد بهشـتي     ،۳۲شماره  ،)۳۸–۶۵(نشريه صفه  ،»هاي سازنده كيفيت طراحي شهريمؤلّفه« ،)۱۳۸۰( ،گلكار، كورش )۹
  .تهران
 . ارات روزنهانتش ،تهران ،محمد حسن طالبيان و خشايار بهاري ةتاريخ حفاظت معماري، ترجم ،)۱۳۸۷( ،يوكيلهتو، يوكا )۱۰
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